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يک مکتب جامع و فراگر و فرازمانى ى بايست به گونه اى داراى انعطاف باشد که در هر شرايط نيازهاى جوامع
انسانى را برآورده سازد. نيازهاى انسانى دو دسه پايدار و ناپايدار هسند، باتوجه به شرايط زمانى و مکانى دگرگون

و پاسخ هاى منوع و مخلفى را ى طلبند. جامعه انسانى از جهت سر کمالى خود هچ گاه حالت ايساى
ندارد و عوامل و سازه کارهاى متعددى از درون و برون برآن اثر ى گذارند. ناپايدارى ها و بالندگى انسان و

جامعه درسويه هاى مخلف، نيازهاى ازه و پاسخ هاى نوينى را ى جويد و پديدى آورد. نيازهاى جدى و
پاسخگوى به ان نيازها با توجه به شرايط ناپايدار و بالندگى جامعه و انسان، موجب شد که پاسخ ها،رويکردها و
راهبردهاى کواه و يا بلند مدت شايسگى خود را ازدست بدهد و افزون برکهنگى دچار بحران هويت و از سوى از
يک پديده زيستى به يک پديده آسيب زننده و بيمارى زا تبدل و دگرگون گردد. مذاهب، مکاتب و ايدئولوژى هاى
بشرى و فلسفى و حتى قوانن بشرى به جهت همن ناپايدارى و ناتوانى از گفتمان با وضعيت متغر و نا پايدار،

همچنان دستخوش دگرگونى و کهنگى ى گردد و هراز گاهى راهکار، رويکر، رهيافت بر راهبردهاى زنده و مفيد
وسازنده به يک بيمارى، دشوارى، مشکل و راهزن تبدل ى گردد و نه نها سازنده نيست بلکه آسيب هاى جدى
به حرکت و سر کاملى انسان و جامعه ى انسانى وارد ى آورد. نها مکتب و ايدئولوژى ى تواندپايدار و پابرجا

بماند که گرفار روزمرگى و زمان زدگى نشده وبه گونه اى نگرش، آموزه ها و راهبردهاى فرازمانى و فرا مکانى داشه
که گرفار بندهاى هزار لايه زمان و مکان نگردد. ان مکتب نهاوژگى پايدارى را با خود به همراه خواهد داشت و
در طول ارخ بشرى ى تواند همگام يا يشرو با او حرکت نموده و انسان ها را ازآموزه ها و گزاره هاى خود بهره
مند سازد. ى گمان گردهماى پايدارى و ناپايدارى نها از عهده ى مکتى برى آيد که بر پايه فطرت انسانى و با

شناخت کامل و جامع از وژگى هاى انسان و جامعه گزاره ها وآموزه هاى خود را ارايه دهد و چون انسان به
عنوان فردبلکه حتى به عنوان نوع ناتوان از شناخت جامع و کامل ازخواسه ها، نيازها، شرايط زمانى و مکانى

ناپايدار و يش بينى ويا يشگوى آينده و نيازهاى آيندگان است نى تواند چنن بينش،رويکرد و راهبردى جامع،
کامل و فراگرى را ارايه دهد. ى بايست يا دست از ان که پايه گذار چنن مکتى باشد، بشويد و خود راروزمرگى

و زمان و مکان زدگى دچار سازد و براى هر مقطعى برنامه،آموزه بينش راهکار و راهبرد ازه اى ارايه دهد و هميشه
گرفارشرايط زدگى گردد و يا آن که به مکتى ايمان آورد که بانگرش وبينشى فرا زمانى و مکانى و با شناخت کامل و

جامع به روحيات،خواسه ها و نيازهاى او، آموزه ها و گزاره هاى جاويدان و پايدارى را ارايه داده که با توجه به
ناپايدارى شرايط و زمان، گزاره هاى پايدار آن او را به جهت و فرجام کمال و نهاى بکشاند و نوع انسانى را به کمال

نوعى خود برساند.
اسلام با دارابودن دو وژگى انعطاف و شناخت کامل وجامع، ميان ناپايدارى شرايط و نا ايساى از سوى، و

پايدارى آموزه ها، وگزاره هايش از سوى ديگر ان امکان را براى بشر فراهم آورده است ا بتواند، در شرايط ناپايدار
و نا ايسا با قوانن، آموزه ها وگزاره هاى پايدار او را به سوى مقصود و هدف نهاى اش رهنمون سازد; به ان

معنا که اسلام به عنوان يک مکتب که براى راهنماى و رساندن انسان به کمال و پاسخگوى به همه ى نيازهاى



او داراى چنان تواناى و کشش ى باشد که بتواند به ان نيازها پاسخ هاى مناسب و راستن ارايه دهد; و
مناسبات زمانى، مکانى و بالندگى جامعه و انسان را در نظر بگرد و گرفار بندهاى ايساى نگرددو وياى و

پايدارى را در همان حال در خود گردآورد. ان وياى و پايدارى درونمايه اى ى تواند بر زمان و مکان، ناپايدارى ها
ونا ايساى هاى هر زمان و مکان چره گردد و هرگز در پاسخ دهى وانماند و همه ى شرايط را برابد.

جاودانگى اسلام به عنوان يک مکتب فرا بشرى که آموزه ها وگزارهايش ا قيامت پايدار و دستورکار بشر براى
رسيدن به خوشبختى دو جهانى است، نها ازان رو است که وياى و پايدارى را در خود آميخه دارد و در ادامه

مساله ى وصايت و امامت اپايان هستى ان جهان نز نها از همن جا توجيه پذر خواهد بود.
از ديدگاه شيعه، پايدارى هميشگى امامت همچون ديگر آموزه ها وگزاره هاى پايدار و فرازمانى و مکانى اش از ان

رو بوده و هست اوياى و پايدارى، ناايساى با جاودانگى و پايندگى ميان خواسه ها و شرايط جمع گردد و
تعارض و ناقض از ميان برداشه شود. ان امامت و يشواى هميشگى و پايدار به آدى يارى ى رساند ا

بهترن پاسخ ها را براى نيازهايش برگزيند. ازان نگرش ى توان به تفاوت ها و حتى ناقض نماها در رفارها،
کنش ها،واکنش ها، رويکردها، راهکارها و راهبردهاى يشوايان دينى نگريست و آن ها را توجيه کرد و تفسر و

توضح داد. شهيد مطهرى در ان باره ى فرمايند: ائمه اطهار علهم السلام در هرزمانى مصلحت اسلام و
مسلمن را در نظر ى گرفند و چون دوره ها و زمان ها و مقتضيات زمان و مکان تغر ى کرد، خواه و ناخواه

همان طور رفارى کردند که مصالح اسلاى اقتضا ى کرد و در هر زمان جبهه اى مخصوص و شکلى نو از جهاد
به وجود ى آمد و آن ها با بصرت کامل آن جبهه ها را تشخيص ى دادند.

ان تعارض ها، نه نها تعارض واقعى نيست بلکه بهترن درس آموزنده است براى کسانى که روح و عقل و فکر
مسقيى داشه باشند. جبهه شناس باشند و بتوانند مقتضيات هر عصر و زمانى رادرک کنند که چگونه مصالح

اسلاى اقتضا ى کنند. (بيست گفار،شهيد مرتضى مطهرى، ص 159)
ان تعارض ها و ناقض نماها برخاسه از وياى و انعطاف پذرى اسلام و هماهنگى و همسازى با شرايط زمانى

و مکانى در جهت پاسخگوى به نيازهاى ناپايدار و نا ايساى انسان و جامعه است.
مجموعه ان، آموزه ها، گزاره ها، راهکارها و رهيافت ها و نزرويکردهاى امامان و يشوايان دينى ان امکان را به

بشر ى دهدا بتواند براى هر زمان و مکانى با توجه به شرايط پاسخ هاى مناسب را بيابند و در زندگى فردى و
اجتماعى خويش از آن بهره گرند.

نوع و اخلاف برخوردها، رويکردها و راهبردهاى آنان که در طول بيش از دو سده در شرايط بسيار مخلف در
صحنه هاى اجتماعى و فکرى آن اندازه زياد است که هريک نيازى از نيازهاى آدى را پاسخ ى دهد و ان افزون

بر مجموعه ى کامل آموزه ها وگزاره هاى است که در قرآن در شرايط بسيار متفاوت و در جوامع مخلف از جهت
روحيات، انديشه و بينش درباره يامبران بيان شده است که هريک از آنان ى تواند پاسخى درست و راستن براى

بکارگرى در زندگى فردى و اجتماعى آدى ا پايان و فرجام ارخ و جهان بشرى باشد.

رويکرد فکرى، آموزشى و رورشى امام جعفرصادق (ع)

از ان نگاه ى توان به رويکرد فکرى، آموزشى و رورشى امام جعفرصادق (ع) رداخت و دانست که چرا ايشان در
دوران بحران سياسى واجتماعى که جامعه آن روز اسلام و جهان اسلام را فرا گرفه بود وحکومتها دست به دست

ى شد به جنبش و قيام مسلحانه دست نيازيد وخلافت و حکومت اسلاى را که حق ايشان بود در دست نگرفت



و حتى درپاسخ به پاره اى از دعوت ها براى در دست گرفتن يشواى و رهبرى قيام بر ضد حکومت درحال
فروپاشى امويان اقداى نکرد بلکه حتى نامه ى يشنهادى را يش روى فرساده ابوسلمه معروف به وزرآل البيت

علهم السلام را سوزاند. رسش ان است که چرا دو گونه رفار از دو امام به يقن صورت ى پذرد و يکى قيام
ى کند وديگرى نامه را ى سوزاند؟ تعارض از کجا ناشى شده است؟

چرا در روش و رويکردهاى يشوايان دينى به ان امور متعارض ومناقض نما برخورد ى کنيم؟ آيا ان تعارض ها
و ناقض ها همانندتعارض ها و ناقض هاى است که در مسال فقه و احکام وجود دارد؟

مشکل اينجاست که همان گونه که اگر در اخبار متعارض و مناقضى که در فقه و احکام نقل شده، تعارض ها
حل نگردد و هرکس به خبر وحديثى تمسک جويد، موجب ى شود که هرج و مرج در فقه پديد آيد،اگر در ان
رويکردها و راهبردهاى مخلف يشوايان از آن جمله امام حسن و امام حسن علهم السلام و ديگر امامان و
يشوايان درود خداوند برايشان باد. تعارض ها و ناقض ها برطرف نگردد،موجب آن خواهد شد که هرج ومرج

اخلاقى و اجتماعى و سياسى پديدآيد و هرکس به هوا و هوس خود راهى را يش بگرد و بعد آن را باعملى که در
يک مورد معن و يک زمان معن از يکى از امامان ويشوايان نقل شده توجيه و تفسر کند و فرد ديگرى نز بر

پايه هوس خود راهى ديگر که ضد آن است را يش بگرد و او نز آن رابه يکى از امامان و رفارها، گفارهاى
گزينشى از آنان اسنادداده و آن را اصل بگرد; و ان چنن است که برخى، باتوجه به ان تفاوت ها، تعارض ها و

ناقض ها بگويند که اسلام دن آخرت است وآن ديگرى بگويد دن حکومت و دنيا است نه دن آخرت. يکى
حرکت امام حسن (ع) را حرکت دنوى در جهت رسيدن به خلافت و حکومت توجيه کند و آن ديگرى صلح امام
حسن (ع) ، کنارگرى امام زن العابدن (ع) و سوزاندن نامه رهبر قيام و جنبش هاى دوره پايانى حکومت اموى

توسط امام صادق (ع) را نشان از آخروى بودن اسلام وغر دنياى بودن آن تفسر نمايد.
آن کس که سرى رشور دارد و طبع و مزاجش با آرامش سرسازش نداردو خاموشى را نپسندد براى توجيه رويکرد و

رفارهايش به شوه يامبر (ص) در صدر اسلام و جنبش و قيام هاى شيعيان و به وژه جنبش و نهضت حسينى
اسناد کند و آن ديگرى که مزاجى عافيت طلب وگوشه گر موضوع قيه و راه و روش امام صادق (ع) يا ديگر
يشوايان که چنن روشى را برگزيده اند اسناد نمايد و به ان صورت رويکردها و رفارها و کنش ها و واکنش

هاى متفاوت ان يشوايان نها ابزارى براى توجيه رويکردها خواهد شد و کسى به سخن کسى گوش فرا نخواهد
داد و جامعه و مکتب دچار هرج و مرج و اضطراب ى گردد.

با نگاهى دوباره به آن چه در آغاز گفار گذشت رمز ان تعارض هاو ناقض نماها دانسه خواهد شد و رده از راز
فرو خواهد افاد.چون وياى درعن حال پايدارى آموزه ها و گزاره ها و روح زنده وسيال و وياى تعليمات اسلاى

چنن تعارض و ناقض نماهاى راايجاب ى کند. ان تعارض ها و ناقض ها در واقع آموزش بهره گرى وبه
کارگرى از شرايط و امکانات زمان و بهترن شوه پاسخگوى به نيازهاى هر زمان است که ى توان از آن ها در

راساى کامل انسان و جامعه انسانى بهره گرفت و از آن سود برد. شهيد مطهرى درباره دو رويکرد متفاوت دو
امام صادق و امام حسن علهم السلام ى فرمايند: امام حسن (ع) بدون روا، با آن که قران و نشانه هاحتى

گفه هاى خود آن حضرت حکايت ى کرد که شهيد خواهد شد، قيام کرد ولى امام صادق (ع) با آن که به
سراغش رفند، اعنا ننمود وقيام نکرد، ترجح داد که در خانه بنشيند و به کار تعليم وارشاد بردازد.

به ظاهر تعارض و ناقض به نظر ى رسد که اگر در مقابل ظلم بايدقيام کرد و از هچ خطر روا نکرد، پس چرا
امام صادق (ع) قيام نکرد، بلکه در زندگى مطلقا راه قيه يش گرفت و اگر بايد قيه کرد و وظيفه ى امام ان



است که به تعليم و ارشاد و هدايت مردم بردازد، پس چرا امام حسن (ع) ان کار را نکرد؟ (همان، ص 153)
شهيد مطهرى با توجه به اوضاع سياسى عهد امام به ان رسش پاسخ ى دهند و بيان ى دارند که ان رويکرد
به ظاهر مناقض و متعارض نها به هت شرايط ومقتضيات زمان و مکان بود که درسى آموزنده براى رهروان راه

يشوايان راستن است ا بدانند که در شرايطمخلف ى توانند رويکردهاى متفاوتى داشه باشند. امام صادق
(ع) ى دانست که بنى العباس مانع آن خواهند شد که حکومت به اهل بيت يامبر (ص) منقل شود و در

صورت پذرفتن يشنهاد بدون هچ اثرگذارى مثبت آن حضرت را شهيد خواهند کرد. ايشان ى فرمايند: امام
(ع) اگر ى دانست که شهادت آن حضرت براى اسلام ومسلمن اثر بهترى دارد، شهادت را انتخاب ى کرد. همان
طورى که امام حسن (ع) به همن دلل شهادت را انتخاب کرد. در آن عصر که به خصوصيات آن اشاره خواهيم
کرد، آن چزى که بهتر و مفيدتر بودرهبرى يک نهضت على و فکرى و تربيتى بود که اثر آن ا امروزهست. همان
طورى که در عصر امام حسن (ع) آن نهضت ضرورت داشت وآن نز آن طور به جا و مناسب بودکه اثرش هنوز

باقى است.
جان مطلب همن جا است که در همه ى ان کارها، از قيام و جهاد وامر به معروف و نى از منکرها و از سکوت

ها و قيه ها بايد به اثر و نتيجه آنها در آن موقع توجه کرد. اينها امورى نيست که به شکل يک امر تعبدى از قبل
وضو، غسل، نماز و روزه صورت بگرد.

اثر ان کارها در مواقع مخلف و زمانهاى مخلف و اوضاع و شرايطمخلف فرق ى کند. گاهى اثر قيام و جهاد
براى اسلام نافع تر است وگاهى اثر سکوت و قيه، گاهى شکل و صورت قيام فرق ى کند. همه اينها بسگى دارد
به خصوصيت عصر و زمان و اوضاع و احوال روز ويک تشخيص عمق در ان مورد ضرورت دارد، اشتباه تشخيص

دادن زيان ها به اسلام ى رساند. (همان، ص 155)

اوضاع سياسى و اجتماعى عصر امام صادق (ع)

امام صادق (ع) در عصر و زمانى واقع شد که افزون بر حوادث ورخدادهاى سياسى يک سلسله حوادث اجتماعى و
يچيدگى ها و ابهام هاى فکرى و روحى پس از ورود فرهنگها و آن هاى فلسفى و انديشه ى ازشاهنشاهى هاى
اران و روم، يدا شده بود. در ان زمان پاسدارى از سنگرهاى اعقادى مهمترن امر به شمار ى آمد. مقتضيات
زمان امام صادق (ع) که در نيمه نخست سده دوم هجرى ى زيست با زمان سيدالشهداء (ع) که در حدود نيمه

نخست سده يکم بود، بسيار متفاوت بود.
در حدود نيمه سده نخست در درون کشورهاى اسلاى براى کسانى که ى خواسند به اسلام خدمت نمايند نها
مبارزه با دسگاه خلافت بودو سار جبهه ها هنوز پديد نيامده بود و اگر هم وجود داشت هنوزآن چنان اهميتى

نيافه بود. حوادث عالم و اسلام همه مربوط به دسگاه خلافت بود و مردم در سادگى سده نخست ى زيسند.
اما بعدهاان جبهه ها متعدد شد که مهمترن آنها جبهه هاى على، فکرى واعقادى بود. يک نهضت على و

فکرى و فرهنگى عظيم در ميان مسلمانان آغاز شد. مذهب ها و مکتب هاى در اصول دن و فروع دن يدا
شد. در ان شرايط امام صادق (ع) رچم فرهنگى و على اسلام به وژه شيعيان را برافراشت و در همه صحنه ها

يشگام و يشروگرديد. زمان امام (ع) زمانى بود که برخورد افکار و آراء و جنگ عقايد شروع شده بود و ضرورت
ايجاب ى کرد که امام کوشش خود رادر ان جبهه قرار دهند و ان گونه شد که شيعه به عنوان يک مکتب

فکرى، على و فقى و اعقادى درجهان اسلام جا افاد به نحوى که ديگر نى توان اتهامات سياسى به آن بست.



ان آار مولود ايمان وعقيده است و سياست نى تواند چنن فقه، اخلاق، فلسفه، عرفان،تفسر و ديگر علوم و
فنون را پديد آورد. يشگاى امامان باقر وصادق علهماالسلام موجب شد ا اسلام راستن پايدار بماند و براى هر

زمانى و مکانى و در شرايط ويا و ناايساى انسان و جامعه برنامه ها، آموزه ها و گزاره هاى داشه باشد.


